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کلیات

فراگیری علوم تجربی به کودکان کمک می کند تا روش های شناخت دنیای اطراف خود را بهبود بخشند. 
برای این منظور باید مفاهیمی کسب کنند که به آنها کمک کند تا تجارب خود را با یکدیگر مرتبط سازند؛ 
مثلاً: »نگاه کن گیاهی که در نزدیک پنجره بوده، خوب رشد کرده ولی گیاهی که در آن اتاق تاریک بوده زرد 
شده است، شاید گیاه به نور احتیاج دارد تا سبز بماند«. کودکان باید روش های کسب اطلاعات، سازماندهی، 
کاربرد و آزمایش کردن را بیاموزند. این فعالیت ها توانایی آنان را در درک دنیای اطراف تقویت می کند و 

برای تصمیم گیری های هوشمندانه و حل مسائل زندگی شان یاری می دهد.
امروزه آموختن علوم تجربی امری اساسی و ضروری است که با زندگی روزمرهٔ ما در ارتباط است و با 
پیشرفت تکنولوژی اهمیت آن بیشتر شده است. به عبارت دیگر آموزش علوم بیشتر به آموزش راه یادگیری 
می پردازد که آگاهی از آن برای هر کودکی لازم است، چرا که در دنیایی زندگی می کند که پیوسته در حال 
با آن تغییرات هماهنگ سازد. سرعت رشد اطلاعات  باید قادر باشد خود را دائم  تغییر است و هر فردی 
بنابراین آنچه مهم  آن قدر سریع است که در مدت کوتاهی میزان اطلاعات و دانش بشر دو برابر می شود و 
است یادگیری شیوه کسب اطلاعات و به روز کردن و پردازش آنهاست و نه کسب اطلاعات به مثابه یک بستهٔ 

دانشی. به این دلیل فراگیری علوم تجربی دو جنبهٔ مثبت دارد؛ هم فرایند است و هم فراورده.
فرایند علوم؛ روش یافتن اطلاعات، آزمایش نظریات و توضیح و تفسیر آنهاست. »از دو گلدان مشابه، 
یک گلدان را در جای کم نور و دیگری را در جای پرنور می گذارم و به اندازه هم آب می دهم تا ببینم آیا میزان 

تابش نور بر گیاه اثر دارد؟«
می گوییم  اینکه  شود.  گرفته  به کار  آتی  تجارب  در  می تواند  که  است  عقایدی  و  آرا  نیز  علوم  فراوردهٔ 
»می تواند« به این معنی است که آموزش علوم فقط زمانی فایده های بالا را دارد که مراحل صحیح و مناسب 
خود را طی کند وگرنه هیچ تضمینی برای دستیابی به آنها نیست و چون این دو، یعنی فرایند علوم و فراوردهٔ 
علوم به شدت به یکدیگر وابسته اند، بسط و پرورش آنها نیز باید همراه هم تحقق پذیرد. این موضوع در انتخاب 
انواع فعالیت های آموزشی دانش آموزان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مثلاً آموزش مفهوم »گرما سبب 
ذوب مواد جامد می شود«، به عنوان یک فراوردهٔ علمی، باید از مسیر مناسب و با انجام فعالیت های مناسب 
)فرایند علم(، ارائه شود تا آموزش به واقع اتفاق افتد. قبل از توجه به این مورد، به دو نکتهٔ مهم دیگر که بر 
اهمیت آموزش علوم تأکید دارد می پردازیم. اول اینکه چه ما علوم را به کودکان آموزش دهیم، چه ندهیم، 
آنان خود، از اولین سال های کودکی، عقاید و نظریاتی دربارهٔ دنیای اطراف خود کسب می کنند. اگر این 
عقاید بر اساس مشاهدات اتفاقی و حوادث تحقیق نشده و قبول شنیده ها باشد احتمالاً غیرعلمی و گذراست 
بسیاری  مثلاً  می کنند.  را کسب  آنها  هر حال  به  و  است  زیاد  کودکان  اطراف  در  تصورات  این گونه  از  و 
معتقدند »اگر درِ کتری را ببندند، آب در دمای کمتری می جوشد«، یا »جریان الکتریسیته زمانی که سیم ها تاب 
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نخورده، بیشتر است« و بسیاری تصورات غلط دیگر که بر تصورات آنها در مورد تجاربشان اثر می گذارد. 
با تصوراتشان عقایدی خلق می کنند که بیشتر  نکته دیگر اینکه اگر کودکان به حال خود گذاشته شوند 
غیرعلمی اند؛ مثلاً »برای به حرکت در آوردن اجسام، نیرو لازم است، ولی برای متوقف ساختن آنها نیرویی 
لازم نیست«. از آنجا که این عقاید را می شود آزمایش کرد، وظیفهٔ آموزش علوم این است که به کودکان 
علاقه مندی و مهارت کافی برای انجام این آزمایش ها را بدهد. انجام آزمایش ها نه تنها باعث اصلاح عقاید 
کودکان می شود، بلکه به آنان می آموزد که در علوم تجربی نسبت به آنچه »حقیقت« نامیده می شود شک کنند 
مگر آنکه، صحت آن را از طریق آزمایش تجربه کنند. از این طریق به راحتی می توان فرایند »فرضیه سازی« 
را برای آنان توضیح داد و به این ترتیب آنان درمی یابند که گاه عقاید و نظریاتی وجود دارند که صحت آنها از 
طریق آزمایش قابل اثبات نیست ولی تا زمانی که در عمل رد نشوند و با آزمایش ها و تجارب سازگارند، مفیدند.

فراگیری این آموزش در اوایل دوران کودکی از دو نظر اهمیت دارد. اول آنکه کودکان درمی یابند که در 
علم تجربی عقایدی صحیح است که مستدل باشد و دوم اینکه احتمال پذیرش نظریات غیرمستدل که با مفاهیم 
علمی  در تضاد مستقیم است کم می شود. آنچه مهم است این است که بررسی های متعدد نشان داده که هرچه 
طول مدت زمانی که فرد عقیدهٔ غلطی را کسب کرده زیادتر باشد امکان تغییر آن مشکل تر است. در عمل 
دیده ایم فرایند تغییر نظر دانش آموزان دبیرستانی هنگامی که یک نظر غیر علمی را در علوم تجربی پذیرفته اند 
مقاومت  عقیده  تغییر  مقابل  در  بزرگسالان  است.  ابتدایی  دانش آموزان  در  فرایند  این  از  مشکل تر  بسیار 
می کنند و این خود مانعی بزرگ در آموزش علوم تجربی به دانش آموزان بزرگسال است. به این دلیل اگر 
آموزش علوم تجربی در دورهٔ دبستان مسیر منطقی خود را طی کند، مانع پیدایش بحران در دورهٔ دبیرستان 
خواهد شد. دانش آموز دبستانی یاد می گیرد که پذیرش نظریهٔ »بستن در کتری آب که روی شعله است، باعث 
می شود آب در دمای کمتری بجوشد« باید با آزمایش کردن همراه باشد، و زمانی که آزمایش این نظریه را 
رد کرد او به سادگی قبول می کند که باید انعطاف پذیر باشد و اشتباهات خود را بپذیرد. به این دلیل چنین 

دانش آموزی در دورهٔ دبیرستان در دروس علوم تجربی نظریات غیرعلمی خود را ساده تر کنار می گذارد.

یادگیری زمینه محور
زمانی که قرار است مفهومی را به کودکان آموزش دهیم، اگر بتوانند برای آنچه آموزش داده می شود، دلیل 
و معنایی در محیط اطراف بیابند، یادگیری بسیار راحت تر صورت می گیرد. البته این امر خاص دانش آموزان 
با  ارتباط  دلیلی در  آنچه می آموزند  برای  یاد می گیرند که  بهتر  نیز زمانی  بزرگسال  یادگیرندگان  بلکه  نیست 
زندگی و محیط روزمره بیابند. در این رابطه هالبروک اظهار می دارد که: »آموزش نمی تواند در خلأ اتفاق 
افتد. آموزش نیازمند بافت و زمینه است تا برای آنچه به مخاطب می آموزد دلیل و جایی در زندگی روزمره 
به محیط زندگی  وی پیدا کند. درس علوم تجربی شامل محتوا، موضوع ها و مفاهیمی است که می تواند 
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